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مقالۀ پژوهشی

نقش تطبیق مقیاس عینی- ذهنی »توسعة صنعتی« با »مکانیت 
بستر آن« در فروپاشی سازمان‌فضایی- معنایی شهر

)نمونة مطالعه: باغ‌شهر نطنز استان اصفهان(*

محمدرضا سرتیپی اصفهانی**

 گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

چکیـده| نطنز یکـی از قدیمی‌ترین زیسـتگاه‌های کویری ایران، شـهری با سـازمان فضایی مبتنی‌بر باغ‌شـهر 
بـوده کـه به‌دلایـل مختلفی ازجملـه دورافتادن از آزادراه جدید شـرق اصفهان، خشکسـالی، تغییـرات اقلیمی و 
توسـعة صنعتـی غیرمکانمنـد مبتنی‌بر سـود اقتصادی صـرف، رونق خـود را از دسـت داده اسـت. این پژوهش 
قصـد دارد بـا روش مطالعـة اسـناد کتابخانـه‌ای و بهره‌منـدی از بازدیـد میدانی و مصاحبـة آزاد با کارشناسـان، 
شـهروندان و مدیران شـهری، دلیل ناسـازگاری توسـعه با بسـتر میزبان آن را بررسـی کند. یافتة حاصل نشـان 
می‌دهـد در صورتـی می‌تـوان توسـعة صنعتـی پایـدار و متوازن داشـت که بـه تطبیق مقیاسِ توسـعة صنعتی 
بـا مقیاس پتانسـیل‌ها و ظرفیت‌های بسـتر آن، اعـم از ظرفیت‌های کالبدی-مادی بسـتر و هـم ظرفیت اذهان 
جامعـة محلـی در پذیرابـودن توسـعه، به‌عنوان یکـی از ارکان اصلی توسـعة مکانمنـد توجه ویژه شـود، در غیر 
ایـن صـورت توسـعة زیان‌هـای جبران ناپذیری به بسـتر خود خواهـد زد. آن‌چه در نطنز باعـث تخریب باغات و 

به‌تبـع آن سـازمان فضایی مبتنی‌بر سـاختار باغ‌شـهری آن شـد. 
 واژگان کلیدی| توسعة صنعتی، توسعة اقتصادی، توسعة مکان‌محور، رویکرد منظر، نطنز.

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 The Role of Aligning the Objective-Subjective Scale of “Industrial

 Development” with Its “Underlying Spatiality” in the Collapse of the
Spatial-Semantic Organization of the City

(Case Study: Garden City (Baghshahr) of Natanz, Isfahan Province)
د‌ر همین شمارۀ مجله به‌چاپ رسید‌ه است.

مقدمـه| نطنـز به‌عنـوان یکـی از کهن‌ترین شـهرهای تمـدن ایران 
در دل کویـر مرکـزی کشـور، دارای آثـار بـاارزش تاریخـی و تمدنـی 
اسـت کـه تـداوم رونـق آن را از دیربـاز تاکنـون گواهـی می‌دهـد و 
نشـانة آن اسـت کـه در هیـچ دورة تاریخـی از حیـات بازنمانـده و به 
زیسـت خـود ادامـه داده اسـت. ایـن ادعـا را می‌تـوان از وجـود آثـار 
تاریخـی مانند آتشـکدة نطنـز )ساسـانی(، مجموعة تاریخی افوشـته 
)تیمـوری(، مسـجد جامـع نطنـز و بقعـة شـیخ عبدالصمـد اصفهانی 
)ایلخانـی و بوئیـه( و دیگـر بناهـای تاریخـی آن بـه اثبـات رسـاند 
)وکیـل‌زاده، 1403؛ مجموعـة تاریخـی ...، 1397(. در کنـار عناصـر 
بـاارزش قدیمـی ایـن شـهر کـه گـواه قدمـت و رونـق مـداوم آن در 
طـول دوران تمـدن اسـت، ظهور افراد سرشناسـی چـون بدیع‌الزمان 
ادیـب نطنـزی، ابوالفتـح محمد‌‎بن‌علی نطنـزی، نورالدیـن عبدالصمد 

عـارف نطنـزی )شـیخ عبدالصمـد(، سرلشـکر کریم‌اقـا بوذرجمهری 
)پنجمین شـهردار تهران(، مجید شـریف‌واقفی )از شـهیدان شـاخص 
انقلابـی و عامـل نام‌گـذاری دانشـگاه صنعتـی شـریف تهـران(، دکتر 
مرتضی صفاری نطنزی )نمایندة مجلس و سـفیر پیشـین در اسپانیا، 
مجارسـتان و قزاقسـتان( و دیگـر بزرگان )قدمت شـهر نظنـز، بی.تا.( 
تأییـدی بـر این مدعاسـت. آثار فرهنگـی، تاریخی، هنـری، اقتصادی 
و اجتماعـی در ادوار گوناگـون و تقریبـاً غیرمنقطـع، نشـان از آن دارد 
کـه کیفیـت زیسـت ناشـی از رونـق شـهر، بالا بـوده اسـت چراکه در 
صـورت عـدم رونق آبـادی نمی‌توان شـاهد نمودهـای تمدنی متعالی 

شـهر بود.
مهمترین دلایل رونق این شـهر، مانند بسـیار دیگری از شـهرها شـاید 
بتـوان در دو عامـل اصلـی دانسـت کـه یکـی بـه جغرافیـا و دیگری به 
وضعیت اسـتراتژیک آن مربوط می‌شـود. شـکل‌گیری نطنز در بستری 
که رشـته‌کوه کرکس مسـبب آن بوده، باعث شـده اسـت این شـهر از 
نعمـت آب جـاری فـراوان و آب‌وهوایی مسـاعد برخوردار باشـد که این 
شـهر را بـه محلی برای زیسـت در دل کویر سـوزان مرکـزی بدل کرده 

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی »ناسازگاري‌هاي توسعه با مكانيت بستر )مطالعه موردي: 
منطقۀ نطنز و روستاهاي اطراف(« است که به سرپرستی دکتر »سید امیر منصوری« در سال 

1404 در پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر به انجام رسیده است. 
   mohammad.sartipi@ut.ac.ir،09392258145 :نویسندۀ مسئول **
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اسـت. بنابراین این شـهر به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویـژه‌ای که دارد، 
نه‌تنهـا زیسـت‌پذیر بلکه بسـیار مطبوع می‌باشـد که مقدمـات زندگی 

و همچنین باغداری را میسـر کرده اسـت.
ایـن شـهر ازلحاظ اسـتراتژیک نیـز دارای موقعیت ویژه‌ای اسـت. نطنز 
یکـی از شـهرهای بـر سـر راه بـزرگ ابریشـم بـوده اسـت. دسترسـی 
بـه مسـیر مواصلاتـی دیگـر شـهرها، بنـادر، محـل ورود و خـروج کالا 
از بالد دیگـر یـا بـه بالد دیگـر و به‌طور کلـی قرارگیـری شـهر در راه 
ترانزیـت کالا و تجـارت، بـه نطنز یـک ویژگی ویـژة اسـتراتژیکی داده 
اسـت و ایـن امـر نیـز باعـث رونـق آن در دوران قدیـم بوده اسـت. این 
رونـد تـا سـال 1399 که همچنـان راه اصلـی کشـوری اصفهان-قم از 
نزدیکـی ایـن شـهر می‌گذشـت ادامـه داشـت و همچنـان نطنـز را به 
یکـی از مقاصـد بـدل کرده بود. در اثـر احداث قطعات یـک و دو آزادراه 
کنارگـذر شـرقی اصفهان )تاریـخ احداث: 1399(، این شـهر از مسـیر 
جـاده دور مانـد و همین امر باعث تضعیف دسترسـی‌پذیری این شـهر 
شـد که تأثیر قابل توجهی در رونق شـهر داشـته اسـت. بنابراین رونق 
تاریخی-تمدنـی نطنـز تا چند سـال اخیـر در کنار شـرایط جغرافیایی 
مسـاعد و دسترسـی‌پذیری آن باعث شـده بود این شهر اهمیت بالایی 
داشـته باشـد، آن‌چـه در سـال‌های اخیـر نمی‌تـوان دید. ایـن پژوهش 
کـه در قالـب سـفر پژوهشـی »ناسـازگاری‌های توسـعه بـا مکانیـت 
بسـتر« به همت پژوهشـکدة نظر تعریف شـده اسـت، به‌دنبال بررسـی 
ناسـازگاری‌های توسـعه بر بسـتر نطنـز و برخـی از روسـتاهای اطراف 
آن ازنظـرگاه »اقتصـاد و صنعت« اسـت، لذا لازم اسـت ابتدا با توسـعه، 
رویکردهای آن، محسـنات و مصائب آن بر بسـتر و جامعة محلی نطنز 
با دیدی انتقادی-تحلیلی منطبق بر بازدید میدانی بیشـتر آشـنا شـود 
و پـس از آسیب‌شناسـی آن‌چـه در نطنـز اتفاق افتاده اسـت، رویکردی 
مناسـب در نقطـة طلاقی توسـعة صنعتـی و اقتصـاد با مکان و بسـتر 

میزبان آن توسـعه بیان شـود.

بیان مسئله
شـهر نطنز، شـهری بـا قدمت بسـیار، موقعیـت جغرافیایی مسـاعد با 
آب جـاری فـراوان و آب‌وهوایـی مطبـوع در دل کویـر مرکـزی ایـران 
بـا دسترسـی‌پذیری مناسـب بـه معابر اصلـی مواصلاتـی کشـور و راه 
بـزرگ تجاری ابریشـم، با تـداوم تمدنی در دوره‌هـای مختلف تاریخی، 
گنجینـة تمدنـی غنی از اماکن، رویدادها و اشـخاص برجسـتة تاریخی 
اسـت. آب‌وهوا و شـرایط مسـاعد نطنز بسـتری بـرای باغـداری فراهم 
کـرده اسـت. باغ‌ها چنان در شـهر ریشـه دوانـده‌ بودند کـه عنصری از 
سـازمان‌فضایی آن محسـوب شـده و نطنـز را به باغ‌شـهر تبدیل کرده 

بود.
بـا گـذر زمـان و تغییـر سـبک زندگـی و معیشـت، در سـایة تحولات 
عظیـم صنعتـی بـر پایـة سیاسـت‌های اقتصـادی کلان، این شـهر نیز 
ماننـد بسـیاری از شـهرهای کشـور دچـار تحولات فراوان شـده اسـت 
امـا آن‌چه در این شـهر مشـهود اسـت این نکته می‌باشـد کـه برخلاف 
تصـورِ محتمـل که انتظار می‌رود برایند تأثیرات مثبت و منفی توسـعة 

صنعتـی و اقتصـادی بـه سـمت تحـولات مثبـت بـه نفـع آن شـهر و 
شـهروندان آن سـوق پیدا کند، این شـهر توسط قدرت توسعة صنعتی 
بلعیـده شـده و در کنـار سـود هنگفتـی کـه نصیـب صاحبـان صنایع 
می‌شـود، مزیتـی بـه شـهر و شـهروندان، آن‌گونه کـه انتظار مـی‌ورد و 
شایسـته اسـت بـه ایشـان تعلق نمی‌گیـرد و حتـی مصائبی نیـز برای 
آن‌هـا بـه همـراه داشـته اسـت. بـه نوعی کفـة تـرازوی مصائـب برای 
شـهروندان و شـهر، بسـیار وزین‌تـر از مزیت و منفعـت آن برای جامعة 

محلی و شـهر اسـت.

سؤال پژوهش
بی‌توجهـی به مکانیت بسـتر در روند توسـعة صنعتی-اقتصادی به چه 
شـکلی منجر به فروپاشـی سـازمانی فضایی مبتنی‌بر باغ‌شهر در نطنز 

است؟ شده 

فرضیۀ پژوهش
درصورتی‌کـه توسـعه‌ بـا بسـتر میزبـان آن هم‌خوانـی نداشـته باشـد 
)یعنـی توسـعة مکان‌محـور نباشـد(، ناسـازگاری ناشـی از ایـن عـدم 
انطبـاق می‌توانـد شـهر را بـه نفع سـود عـده‌ای خـاص از بیـن ببرد و 
بـرای بسـتر خـود و شـهروندان آن جـز کسـادی و اضمحالل چیزی 
باقـی نگـذارد. عـدم انطباق مقیاس توسـعة صنعتی با تمرکـز صرف بر 
وجه اقتصادیِ توسـعه، با ظرفیت‌ها و مکانیت بسـتر در باغ‌شـهر نطنز، 
باعث فروپاشـی ساختار کالبدی-اقتصادی شهر ناشـی از باغداری شده 
اسـت. بنابرایـن فرضیـة پژوهش آن اسـت کـه عدم تطبیـق »مقیاس 
توسـعه« با »مقیاس بسـتر آن«، توسعة ناسـازگار با بستر را رقم خواهد 
زد کـه در ایـن مـورد، باعث ازبین‌رفتن سـازمان‌فضایی شـهر مبتنی‌بر 

سـاختار باغ‌شـهر و به‌تبـع آن تخریب کلیت شـهر شـده اسـت.

هدف پژوهش
ایـن پژوهـش در پـی یافتـن ارتبـاط معنـادار میـان توسـعة صنعتـی 
و اقتصـادی بـا سـاختار باغ‌شـهر نطنـز اسـت کـه در ایـن مسـیر از 
رویکـرد منظـر، به‌منظـور فهـم کلـی ایـن ارتبـاط میان مقیـاس ملی 
و محلـی توسـعه و آسیب‌شناسـی آن به‌دلیـل نبود توسـعة منطبق بر 

اسـتعدادهای مـکان بهـره گرفته شـده اسـت.

روش پژوهش
ایـن پژوهـش بـا تکیـه بـر برخـی ازنظریـات مـکان، منظر، توسـعه و 
توسـعة مکانمنـد، قصد در بررسـی فرضیۀ خـود دارد، بنابراین بخشـی 
از پژوهـش بـا روش جمـع‌آوری اطلاعـات کتابخانه‌ای بـه این نظریات 
می‌پـردازد. بخش اعظم روش بررسـی فرضیه، مبتنی‌بـر بازدید میدانی 
)سـفر پژوهشـی(، صحبـت مسـئولین، کارشناسـان مدیریت شـهری 
و شـهروندان به‌صـورت مصاحبـة بـاز رقـم خـورده اسـت که با اسـناد 
کتابخانـه‌ای صحت‌سـنجی و تکمیـل و در نهایت با تحلیل و اسـتدلال 

)روش توصیفی-تحلیلـی( فرضیه دنبال شـده اسـت.
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چارچوب نظری
صنعت و توسعۀ صنعتی• 

اهمیـت صنعـت و صنعتی‌شـدن در روزگاری کـه نمی‌تـوان تنهـا بـه 
خام‌فروشـی منابـع طبیعـی و معـادن اکتفـا کـرد، بر همـگان مبرهن 
اسـت. ضمـن آن‌که حتـی اگر کشـوری بخواهد تنها بر خام‌فروشـی یا 
کشـاورزی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین صنایع بشـر اولیة یکجانشـین 
متمرکـز شـود و تنهـا راه تولیـد درآمـد را بـر پایـة آن بنـا نهد، بـاز در 
رقابـت فـروش محصـول خـود مجبـور بـه بهره‌گیـری از صنعـت روز 
به‌منظـور افزایـش بهـره‌وری، اسـتخراج یـا تولیـد اسـت تـا بتوانـد بـا 
کیفیـت، میزان تولید و سـرعت بالاتر محصول خـود را به جهان عرضه 
کنـد. بنابرایـن توسـعة صنعتی لازمـة جهـان رقابتی کنونی اسـت. به 
همین منظور سـعید شـجاعی )1403( معـاون برنامه‌ریزی، نـوآوری و 
هوشمندسـازی وزارت صنعـت، معـدن، تجـارت در مصاحبه‌ای معتقد 
اسـت کـه به جز معدود کشـورهایی کـه اقتصاد مبتنی‌بـر منابع نفتی 
و طبیعـی دارند، در طول تاریخ تاکنون، هیچ کشـوری نتوانسـته بدون 
صنعتی‌شـدن، مسـیر توسـعه را بپیماید. وی همچنین به اسـتناد نظر 
بسـیاری از صاحـب نظـران معتقـد اسـت عامل اصلی رشـد کشـورها 
خصوصـاً پس از جنگ جهانـی دوم در دهه‌های اخیر، اتخاذ اسـتراتژی‌ 

توسـعة صنعتی بوده اسـت.
ایـران را می‌تـوان در  نمـود توجـه بـه اهمیـت صنعـت در کشـور 
برنامـة هفتـم توسـعه )بـازة زمانـی اجـرای برنامـه: 1406-1402( 
)مرکـز پژوهش‌هـای مجلـس شـورای اسالمی ، 1403( به‌عنـوان 
جدیدتریـن برنامـة لازم‌الاجرا کشـور در حوزة توسـعة و به‌خصوص در 
بنـد »ت« مـادۀ 48 این لایحه مشـاهده کـرد کـه در آن وزارت صمت 
مکلف به تهیة سـندی با عنوان »سـند راهبرد ملی پیشـرفت صنعتی 

و ارتقـای زنجیره‌هـای ارزش کشـور« شـده اسـت.
بنابرایـن اهمیت توسـعة صنعتی به‌خصـوص در ایران کـه دارای منابع 
اولیـة غنـی و موقعیـت مناسـب ژئوپولیتیکـی در منطقـة خاورمیانـه، 
غـرب آسـیا و جهان اسـت بایـد به‌عنوان یـک فرصت تلقی شـود و در 
همـة سـطوح و مقیاس در کشـور مورد توجـه ویژه بیـش از پیش قرار 
گیرد. شـایان ذکر اسـت ارتقای توسـعة صنعتـی مسـتلزم ورود دانش 
بین‌المللـی در کنـار بومی‌سـازی آن اسـت چراکـه بومی‌سـازی صرف 
و سـاخت چـرخ از ابتـدا بـا بسـتن راه تبـادل دانـش بـا جهـان، زمان، 
انـرژی نیـروی انسـانی و منابع را به هـدر می‌دهـد و ازطرف‌دیگر تکیة 
صددرصـدی بـه دانـش و تکنولـوژی خارجـی و واردکـردن تکنولوژی 
خارجـی بدون واردکردن علم آن، جز خدشه‌دارشـدن اسـتقلال علمی 
و تکنولوژیـک کشـور و وابسـتگی به خارج منفعتی بـرای ایران نخواهد 

داشت.
حال‌کـه ضرورت توسـعة صنعتی آشـکار شـد، مسـئله‌ای که مطرح 
می‌شـود آن اسـت کـه توسـعة صنعتـی ماننـد هـر پدیـدة دیگـر 
بی‌شـک در کنـار مزیت‌هـای بی‌شـمار، معایبـی نیـز همـراه خواهد 
داشـت کـه می‌تـوان آن را در تاریـخ ایـن رویـداد در جهـان دنبـال 
کـرد. تولـد آن‌چـه امـروزه آن را »صنعتی‌شـدن« می‌نامنـد، تحولی 

شـگرف در تمـدن بشـر بود کـه آن را به یکـی از نقاط عطـف تاریخ 
بـدل کـرد بـه نحـوی کـه بـا پیشـوند »انقالب« آن را نام‌گـذاری 
کرده‌انـد. انقالب صنعتـی زندگـی بشـر را بـا سـهولت مواجـه کرد. 
رفت‌وآمدهـا آسـان‌تر، تولیـدات کارخانه‌هـا دقیق‌تـر، بـا کیفیت‌تـر، 
فراوان‌تـر و سـریع‌تر شـد و حتی در سـاختار معمـاری )تولید بنایی 
بـه نـام »کارخانه یا کارگاه صنعتی«(، سـاختار شهرسـازی )سـاخت 
»شـهرک‌های اقمـاری زیسـتی و خوابگاهـی« در نزدیکـی مراکـز 
برابرخواهـی  )ماننـد جنبش‌هـای  اجتماعـی  و سـاختار  صنعتـی( 
صنعتـی«،  »کارگـران  اجتماعـی  قشـر  تولـد  »فمینیسـتی«، 
مهاجـرت روسـتاییان بـه شـهرهای صنعتـی بـه امیـد کار و زندگی 
بهتـر، همچنیـن بـروز جنبش‌هـای مدنی کارگـری، تولد و تشـدید 
دیدگاه‌هـای کمونیسـتی و عدالت‌خواهـی، توجـه بیشـتر بـه مقولة 
اوقـات فراغـت( تحـولات بسـیاری را رقـم زد که شـاید بتـوان نحوة 
زندگـی انسـان را بـه قبـل و بعـد از انقالب صنعتـی تقسـیم کرد.

صنعـت زندگـی را تسـهیل کـرد امـا در کنـار آن محیط‌زیسـت را بـا 
مصـرف بی‌رویـه و تجدیدناپذیـر منابع اولیه و همچنیـن تولید آلودگی 
بـرای خـاک، هـوا و آب بـه خطـر انداخـت و سالمت انسـان و دیگـر 
موجـودات زنـده را بـا مشـکل مواجه کـرد. به همیـن منظور بـا تداوم 
فعالیـت جنبش‌هـای طرفـدار محیط‌زیسـت، بشـر بـه نـوع جدیـد از 
قوانیـن سـختگیرانه و تعریـف جدیـدی از توسـعه پرداخـت کـه آن 
را »توسـعة پایـدار« نامیدنـد. توسـعة صنعتـی در بدو شـکل‌گیری در 
کنـار رونق‌بخشـی بـه کیفیـت زندگـی بشـر به‌عنـوان مصرف‌کننـدۀ 
آن تولیـدات یـا بهره‌منـد از آن خدمـات، برای صاحبـان صنعت تولید، 
سـرمایة اقتصادی هنگفتی به ارمغان می‌آورد بنابراین توسـعة صنعتی 
بـر مبنـای »اقتصاد« بـزرگ و بزرگ‌تر شـد. آن‌چه در توسـعة پایدار بر 
آن تأکیـد اسـت، توجه بـه دو وجه دیگـر »محیط‌زیسـت« و »اجتماع 
انسـانی« در کنـار توجـه به وجه اقتصاد اسـت. هرچنـد دو وجه جدید 
بـرای صاحبان صنایع حکـم چوب لای چرخ دارد که جز کاهش سـود 
ایشـان چیـزی عایـد آن‌هـا نمی‌کنـد بـه همین دلیـل رعایـت قوانین 
توسـعة پایدار همـواره با نقصـان روبه‌روسـت. محیط‌زیسـت و اجتماع 
انسـانی کـه در آن زندگـی می‌کننـد و متقاباًل در هـم تأثیرگذارنـد را 
می‌تـوان دو رکنـی دانسـت که برآمده از بسـتر و مکان اسـت و ارتباط 
تنگاتنگـی بـا آن دارد از ایـن حیـث توسـعه همـواره بایـد بـه بسـتر و 
»مکانـی« )حامـل دو وجـه زیسـت‌محیطی و اجتماعی توسـعة پایدار( 
کـه در آن شـکل می‌گیـرد یـا از آن بهره‌منـد می‌شـود توجـه ویـژه‌ای 
داشـته باشـد. بنابراین مفهوم »مکان و بسـتر« یکی از ارکان مغفول در 

بحث توسـعة صنعتی اسـت.
مکان و منظر• 

توجـه بـه بسـتری کـه قـرار اسـت توسـعه به‌ویـژه توسـعة صنعتـی 
)موضوع این پژوهش بر توسـعة صنعتی اسـتوار اسـت( در آن رخ دهد 
به‌دلایـل متعـددی دارای اهمیت اسـت. از دسترسـی به منابـع اولیه و 
کاهـش هزینه‌های اسـتخراج و حمـل آن به واحدهـای صنعتی گرفته 
تـا دسترسـی به سیسـتم حمل‌ونقـل جهت توزیـع و عرضـة تولیدات 
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بـه بـازار هـدف، نیروی انسـانی بومـی و کاهـش هزینة اسـکان و تردد 
کارکنـان، ظرفیـت بسـتر در پذیرابـودن آن صنعـت، تنهـا بخشـی از 
اهمیت‌هـای توجـه به بسـتر در جانمایی و روند امکان‌سـنجی توسـعة 
صنعتـی خواهد بـود. بنابراین تأکید این پژوهش به‌عنـوان یک موضوع 
در حوزة منظر و برنامه‌ریزی شـهری، بر مفهوم »مکان« اسـتوار اسـت.
جهـت تدقیـق مفهـوم مکان ابتـدا بایـد تمایز میـان مفاهیمـی چون 
لاوتـن  آن‌چنان‌کـه  شـود.  بیـان  »منظـر«  و  »مـکان«  »محیـط«، 
(Lawton, 1982) محیـط را تعریـف می‌کنـد، ازنظـر وی محیـط در 
واقـع یـک موقعیـت فیزیکـی و مکانـی اسـت کـه به‌عنوان یک بسـتر 
دربرگیرنـده امـا فاقد معنـا یا هرگونـه ارزش برآمـده از تجربة مخاطب 
انسـانی اسـت. آن‌چه در این تعریف مورد توجه اسـت، عدم وجود معنا 
و همچنیـن تأثیـر ارزش منتج از تفسـیر ذهن مخاطـب در این تعریف 
اسـت و همیـن دو کلیـدواژه، عوامـل متمایزکنندة مفهوم »مـکان« از 

بسـتر یا محیط اسـت.
مکان مفهومی پیچیده و چندوجهی است  (Relph, 2009)که نظریات 
متعـددی دربـارة آن مطـرح شـده اسـت. به‌گونـه‌ای کـه در نظریـات 
جدیـد، ایـن مفهوم از مفهومـی تک‌بعُدی و ابتدایـی به مفهومی غنی 
بدل شـده اسـت که به‌گفتة منصـوری )1389( »پدیـده‌ای فیزیکی-

معنایـی اسـت کـه از ظهـور رخـدادی در جایـی بـه وجـود می‌آید و 
خصلت‌هـای دوگانـه‌ای از خـود بـروز می‌دهـد کـه قابـل تفکیـک 
نیسـت«. بنابرایـن مـکان علاوه‌بـر محیـط فیزیکـی، دارای محیـط 
اجتماعـی و ترکیبـی از فعالیت‌هـای انسـانی، نقش‌هـا و روابـط آن‌ها 
بـا یکدیگـر اسـت (Williams,1999 ; Tuan, 1977). بـه همین دلیل 
ویلیامـز (Williams, 1999) مـکان را یک موقعیت فیزیکی و کالبدی 
 (Tuan, 1977) می‌دانـد کـه آغشـته بـه ارزش و معنا اسـت. تـوآن
معتقد اسـت آن‌چه باعث می‌شـود فضا از یک جای نامشـخص به یک 
مکان تعریف‌شـده بدل شـود، معنابخشـیدن فرد به آن محیط اسـت، 
بنابرایـن آن‌چـه از ایـن تعاریف اسـتنتاج می‌شـود آن اسـت کـه برای 
تبدیـل یـک فضـا بـه یک مـکان نیاز اسـت توسـط مخاطـب، معنایی 
بـا آن فضـا عجیـن شـود یا بـه تعبیری دیگـر فضا توسـط فـرد، مورد 

معنابخشـی قرار گیرد.
محصـول ایـن معنابخشـی، ادراک آن معانـی و قضـاوت رابطـة فـرد با 
مـکان، حـس مکانـی اسـت (Altman, 1992) کـه عمـق آن ارتباط را 
تعییـن می‌کنـد. این چنین اسـت کـه در مفهـوم مکان هـم کالبد آن 
و هـم نـوع و عمـق ادراک ناظـر از آن در کیفیتـش بسـیار مهم اسـت. 
حال‌کـه مفهـوم مکان تدقیق و مشـخص شـد که در این مفهوم بسـتر 
با وجوه گوناگون و مخاطب شناسـای آن )به نوعی کاربر آن محسـوب 
می‌شـود( مـورد توجـه اسـت، در ادامه مفهومی ارائه شـده اسـت که به 
توسـعه بـا رویکـرد مکانمند )یا مکان‌محـور( نگاه خواهد کـرد. پیش از 
آن لازم اسـت بـه مفهـوم »منظر« پرداخته شـود چراکـه رویکردی که 

منظـر برای توسـعه مدنظـر دارد، رویکرد توسـعة مکان‌محور اسـت.
منظـر چنان‌چـه منصـوری )1389( بیـان می‌کنـد، گونـه‌ای از مـکان 
محسـوب می‌شود که آگوسـتین برک (Berque, 2008) آن را محصول 

تعامـل انسـان و محیـط در فضای بیرونـی می‌داند. منصـوری و فرزین 
 (Mansouri & Farzin, 2016, as cited in Hosseinzadeh et al., 2024,
(27 معتقدنـد منظـر یک شـاخة جدید از علومی اسـت کـه به تحلیل 
محیـط زندگی انسـان با نگرشـی بر مبنای تفسـیر غیرقطبی )مخالف 
دیـدگاه دکارت( از پدیده‌هـای جهـان می‌پردازد کـه در آن تعریف معنا 
از »محتوای ذاتی ماده« با نگرش سیسـتمی تغییر کرد. در این راسـتا، 
حسـین‌زاده و همـکاران (.ibid) معتقدنـد آن‌چـه باعث تمایـز منظر از 
دیگـر گرایش‌هـای مرتبـط بـا فضا می‌شـود، سـنتز و برهم‌نهشـت دو 

جـزء کالبـد و معناسـت که با دیـد کل‌نگر بـه آن می‌نگرد.
توسعۀ مکان‌محور• 

توسـعه لازمـة زندگی اسـت. این مسـئله در شـهر نیز صـدق می‌کند. 
هنگامـی که شـهر بـا ازدیاد جمعیـت مواجه اسـت یا نیاز به نوسـازی 
دارد، شـهر با توسـعه و ارتقا مواجه خواهد شد. توسعه‌ای که می‌بایست 
نیازهـای روز سـاکنین کنونـی شـهر را تأمیـن کنـد، درصورتی‌کـه 
بـه توسـعة آتـی شـهر نیـز نیم‌نگاهـی داشـته باشـد، به‌نحوی کـه در 
سـال‌های آتـی بتوان شـهر را گسـترش داد، بدون آن کـه دچار تزاحم 
بـا بخـش کنونـی شـهر شـود. این امـر در مـورد همـة شـئون و وجوه 
شـهر صـدق می‌کند بنابراین شـهر بایـد هم بـرای شـهروندان کنونی 
هـم شـهروندان آینـدة آن به‌طـور متعـادل خدمات‌رسـانی کنـد. ایـن 
چنیـن توسـعه‌ای کـه در آن خدمـات و امکانـات در بسـتر جغرافیایی 
شـهر به‌صـورت متعادل اما متناسـب با نیـاز و ظرفیت هر نقطـه از آن 
جانمایی شـود که همگان بتوانند از امکانات بهره‌مند شـوند را »توسعة 
متـوازن« گویند. توسـعه‌ای که به عدالت اجتماعی و شـهری نزدیک‌تر 
اسـت و قصـد دارد شـهر را بـرای همـگان زیسـت‌پذیر کنـد و حقـوق 

شـهروندی ایشـان را در دسترسـی به توسـعة شـهری رعایت کند. 
توجـه بـه کاربران کنونی و در ظرگرفتن کاربران آتی شـهر در توسـعه، 
مفهـوم توسـعة پایـدار را یـادآور می‌شـود. توسـعة پایـدار آن‌گونـه که 
فراینـد  بـه  کـرده،  تعریـف   (Khatoonabadi, 2005) خاتون‌آبـادی 
توسـعه‌ای که ازنظـر اقتصادی پربـازده و پویا، ازنظر اجتماعـی عادلانه، 
ازنظـر زیسـت‌محیطی غیرمخـرب و ازنظـر فنـاوری مطلـوب اسـت را 
توسـعة پایـدار می‌گویـد. یوسـفی‌نژاد )1380( توسـعة پایـدار را رونـد 
حفاظـت از سـیارۀ زمیـن و بوم‌سـازان موجـود در آن کـه بـه توسـعة 

انسـانی عادلانـه و مطلـوب منجـر می‌شـود، می‌دانـد.
چنان‌چـه توسـعه بخواهـد متوازن باشـد، بایـد در وهلـة اول کمبودها 
و نیازهـای هر بخش از شـهر بررسـی شـود و سـپس با توزیـع متوازن 
امکانـات در شـهر، این کمبودها جبران شـود. بنابراین توجه به بسـتر، 
نیازهـا، نقـاط قـوت و ضعف، تهدیدهـا و فرصت‌های آن، پتانسـیل‌ها و 
ظرفیت‌هـای بسـتر را بیـان مـی‌دارد که می‌بایسـت به آن توجـه ویژه 
شـود. پـس نمی‌تـوان توسـعة متـوازن داشـت مگـر آن کـه دو نکته را 
در آن رعایـت کـرد: )1(. بایـد بـا دیـدی کل‌نگـر به شـهر نگریسـت و 
تأسیسـات و امکانات زیرسـاختی را در کل شـهر پراکنده کرد؛ )2(. باید 
بـه ظرفیت‌هـا، نیازهـا، کمبودهـا و پتانسـیل‌های بسـتر در توزیـع و 
جانمایـی امکانـات توجـه داشـت. ازطرف‌دیگـر بـرای نائل‌شـدن بـه 
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توسـعه‌ای پایدار، باید منابع امروز شناسـایی، نیازهای شـهروندان امروز 
نیـز مشـخص و بـا توجـه بـه پیش‌بینـی نیازهـای شـهروندان آینده، 
سـهمی از ایـن منابـع بـرای شـهروندان کنونـی در نظـر گرفته شـود، 
بنابراین در توسـعة پایدار نیز توجه به بسـتر و پتانسـیل و ظرفیت آن 

نخسـتین گام خواهـد بود.
توسـعه‌ای کـه در آن توجـه کل‌نگر به بسـتر شـرط ورود به تصمیمات 
مراحل بعدی توسـعه اسـت، »توسـعة مکانمند یا مکان‌محـور« نامیده 
می‌شـود. توسـعه‌ای کـه اصالـت در آن بـر »مـکان« و ظرفیت‌هـا و 
پتانسـیل‌های آن اسـت. بنابرایـن نمی‌تـوان توسـعة متوازن یا توسـعة 
پایـدار رقـم بخـورد مگـر آن‌کـه توسـعة مذکـور از جنـس توسـعة 
مکان‌محـور یعنی مبتنی‌بـر ارزش‌ها، نیازها، پتانسـیل‌ها و ظرفیت‌های 
مـکان باشـد. شـایان ذکر اسـت که از پسـوند »مکان‌محـوری« به‌جای 
»فضامحوری« اسـتفاده شـده اسـت چراکه پتانسـیل‌ها و ظرفیت‌های 
مذکـور فقـط کالبـدی و مـادی نبـوده و به ظرفیـت اذهان شـهروندان 
در پذیرابـودن توسـعه نیـز مرتبط اسـت، همان‌گونه که منظـر و مکان 

پدیـده‌ای عینی-ذهنی اسـت.
بـا تعریـف توسـعة مکان‌محـور، مـکان و منظـر، می‌تـوان چنین گفت 
کـه دیـد کل‌نگر منظـر که بـه پدیده‌ها نگرشـی عینی-ذهنی داشـته 
اسـت و ارتبـاط اجـزاء را همچـون خود آن‌ها به رسـمیت می‌شناسـد، 
رویکردی نوین اسـت که می‌تواند به مکان و توسـعه، به‌صورت توسـعة 
مکانمنـد بنگـرد. پس توسـعه می‌بایسـت به مـکان خود توجه داشـته 
باشـد، نکتـه‌ای که در اغلب توسـعه‌های ایـران، به آن بی‌توجهی شـده 
اسـت و مصائـب جبران‌ناپذیـری اغلب بر محیط‌زیسـت، جامعة محلی 
)اجتماع(، عدالت اجتماعی و فضایی در دسترسـی به تسهیلات شهری 
و حتی در بهبره‌وری اقتصادی و رسـیدن به سـود بهینه )مصرف منابع 
کمتر، سـود، سـرعت و مقدار تولید بیشـتر( به همراه دارد که توسعه را 

از پایـداری و متوازنـی دور می‌کند. 
نکتـه‌ای کـه در این‌‌جا شـایان ذکر اسـت، آفتی اسـت که عـدم توجه به 
مکانمندی در توسـعه ایجـاد می‌کند. این آفت نه‌تنها آسـیب به مکان و 
بسـتر آن توسـعه شـامل ازبین‌رفتن منابع و تولید آلودگی برای محیط 
 ،(Giuliani, 2003) اسـت، بلکـه با تکیه بر نظـر ماریـا ویتوریـا جولیانـی
روان‌شـناس و پژوهشـگر برجسـته در حوزة روان‌شناسی محیطی، عدم 
تطابق و تناسـب میان نیازهای فرد )شهروند، سـاکن و کاربر آن بستر( و 
منابع فیزیکی و اجتماعی محیط که انتظار می‌رود از آن توسـعه برآورده 
شـود یـا توسـعة مذکور منجـر به ازبین‌رفتن این تناسـب شـده اسـت، 
می‌توانـد دلبسـتگی فـرد با آن توسـعه و به‌تبـع آن با آن بسـتر را از بین 
ببـرد و در شـرایط وخیم‌تر آن، شـهروند را از آن مـکان دور کند که خود 
عاملی بر تشـدید مهاجرت خواهد بود، چراکه رشته‌های قوی دلبستگی 
فرد با محیطش را گسسـته و دل‌کندن وی از مکان را آسـان‌تر می‌کند. 
به عبـارت دیگر، از دیـدگاه فرگشـتی (evolutionary)، ارزش کارکردی 
دلبسـتگی، تضمین ثبات سـکونت تا زمانی است که این ثبات همچنان 
پاداش‌دهنده باقی بماند. بنابراین توسـعة مکانمند به تقویت دلبسـتگی 

فـرد بـه محیط و مکان‌سـازی ناشـی از آن نیز می‌توانـد، کمک کند. 

پیشینۀ پژوهش
. در پژوهشـی بـا عنـوان »انتخـاب محـل دفـن زبالـۀ صنعتـی بـا 
اسـتفاده از فراینـد تحلیـل سلسـله‌مراتبی )مطالعـه مـوردی: شـهرک 
صنعتـی رازی اصفهـان - ایـران(« کـه توسـط هاشـمی و همـکاران 
(Hashemi et al, 2017) انجـام شـد، می‌تـوان دریافـت کـه یکـی از 
بارزترین نمودهای مصائب توسـعه‌های صنعتی یعنـی محل دفن زباله 
و پسـماند صنعتـی در نطنـز نیز به یکـی از دغدغه‌هایی بدل شـده که 
پژوهـش مذکـور بـا روش مطالعـة تصمیم‌گیری بـا اسـتفاده از فرایند 
تحلیل سلسـله‌مراتبی (AHP) با ارزیابی هفت معیار زیسـت‌محیطی و 
لجسـتیکی )شـامل فاصله از مناطق صنعتی، جهت باد، جهت آب‌های 
زیرزمینـی، نفوذپذیـری خـاک و سـایر عوامل زیسـت‌محیطی( در افق 
برنامه‌ریـزی 20 سـاله، بـه آینده‌نگـری جانمایی محل دفـن زباله برای 
مدیریـت پسـماند صنعتی در شـهر نطنـز، حومـة شـجاع‌آباد و حومة 
اوره اسـتان اصفهـان پرداختـه اسـت درصورتی‌کـه به گذشـته نگاهی 
نداشـته اسـت و همچنیـن اشـارة چندانـی بـه ارتباط شـهر با صنعت 
دیـده نمی‌شـود. از ایـن پژوهـش همچنیـن نمی‌تـوان کاربـری اراضی 
پیشـین و تغییـرات جدید آن را مشـاهده کـرد و در نهایـت یافته‌های 
برنامه‌ریـزی  در  زیسـت‌محیطی  ملاحظـات  ادغـام  اهمیـت  بـر  آن 
زیرسـاخت‌های صنعتـی بـا تمرکـز بـر محـل مناسـب دفن پسـماند 

صنعتی، تأکیـد دارد.
در پژوهش‌هـای متعـدد بـا محوریت تأثیر صنعت و توسـعة صنعتی بر 
سـازمان فضایی شـهرها در ایران با سـاختار شهرهای سنتی و مدرن، با 
مقایسة میان نوع تأثیر صنعت و توسعة مبتنی‌بر آن بر ساختار شهرهای 
سـنتی و مدرن ایران، بیان می‌دارد که توسـعة صنعتی، الگوی ارگانیک 
و شـبکه‌های اکولوژیکی باغ‌های شـهری و منابع طبیعی را حفظ کرده 
 (Kheirabadi, 1991; Kermani & Luiten, 2009; Assari et al., 2011)
ولی در مقابل در شهرهای مدرن، زیرساخت‌ها به نفع خودروها ازطریق 
گسـترش خیابان و طرح‌های جدید شهری، منطبق شده که نتیجة آن 
قطعه‌قطعه شدن شهر و مختل شدن هماهنگی فضایی )سازمان‌ فضایی شهر( و 
 .(Kermani & Luiten, 2009; Bahrami et al., 2012) بافت تاریخی است
یکی دیگر از تأثیراتی که توسعه بر شهرها، سازمان فضایی و اجزاء شهر 
می‌گـذارد، کاهـش هسـته‌های مرکـزی تجاری در شـهرهای امـروز به 
نسـبت شـهرهای سنتی اسـت. این مراکز در کنار وجه قوی تجاری، در 
گذشـته عملکرد اجتماعی نیز داشته اسـت. بنابراین فشارهای قانونی و 
توسـعه‌ای امـروز، به کاهش مرکزیت فرهنگـی در کنار بار اقتصادی نیز 

.(Bahrami et al., 2012; Nejad Ebrahimi, 2015)  منجر می‌شود
از مصائب دیگر توسـعة صنعتی مدرن نادرسـت که بر مناظر اکولوژیک 
قطعه‌بندی‌شـده نیـز بـه وفـور دیـده می‌شـود، افزایـش آلودگـی و 
 .(Bahrami et al., 2012) ازدسـت‌دادن فضاهای سـبز یکپارچـه اسـت
بنابرایـن به‌طـور کلـی، مطالعات نشـان می‌دهند درحالی‌که شـهرهای 
سـنتی ایرانـی بـر ادغـام ارگانیـک ویژگی‌هـای فیزیکـی، فرهنگـی و 
اکولوژیکـی تأکیـد دارند، مدرنیزاسـیون این عناصر را به سـمت مناظر 
شـهری قطعه‌بندی می‌شـود و کارکردی متفاوت بازپیکربندی می‌کند 
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کـه ایـن نقص در اتخـاذ رویکرد کل‌نگر را نمایـان می‌کند که به‌تبع آن 
توسـعة انجام‌شـده، از پایـداری و تـوازن فاصلة قابل توجهـی می‌گیرد.
خیرآبـادی  شـامل  بخـش  ایـن  در  بیان‌شـده  پژوهش‌هـای 
(Kheirabadi, 1991) اسـت کـه بـه منطـق پشـت سـاختار فیزیکی و 
الگوهای فضایی شـهرهای سـنتی ایرانی، تأثیـر عوامل محیطی کیفی 
با رویکرد تاریخی در شـهرهای سـنتی ایران پیش از نوسـازی پرداخته 
اسـت. بهرامـی و همـکاران (Bahrami et al., 2012) بـا تمرکز بر شـهر 
تاریخی درحال تحول به‌سـوی شـهر مدرن )شهر مورد بررسی: تهران(، 
بـه موضوعاتی ماننـد طراحـی و برنامه‌ریزی منظر اکولوژیکی شـهری، 
گـذار از شـهر باغ به شـهر مـدرن و تأثیر توسـعة صنعتـی و فناورانه با 
روشی کیفی، تحلیل اسناد تاریخی و با دیدگاهی اکولوژیکی و تاریخی 
اسـت. نـژاد ابراهیمـی (Nejad Ebrahimi, 2015) بـه شـهر تاریخـی 
سـنتی اصفهان بـا رویکردی کیفی و روش تفسـیری-تاریخی پرداخته 
اسـت کـه بـر موضوعاتی ماننـد حفاطـت از ارزش‌های تاریخی شـهر و 
چالش‌های میان توسـعه و حفاظت پـس از انقلاب صنعتی تأکید دارد. 
پژوهشـی که کرمانی و لوئیتن (Kermani & Luiten, 2009) در شـهر 
کرمـان انجـام داده اسـت، تأثیـر نوسـازی )تعریـض معابر و دسترسـی 
خـودرو( بـر بافت سـنتی شـهری و بـازار را با روشـی کیفـی و رویکرد 
مطالعـة مـوردی با دیـدگاه اقتصادی را بررسـی کرده اسـت. عصاری و 
همـکاران (Assari et al., 2011) بـا تحلیل شـهرهای تاریخی و سـنتی 
اصفهـان و تبریـز، به پایداری تطبیقی بازارها، اثرات توسـعة شـهری بر 
میـراث فرهنگـی و عناصـر شـهری با روشـی ترکیبی )کیفـی و کمّی، 

مشـاهدات کیفـی و داده‌هـای کمّی(، می‌پـردازد.

باغ‌شـهر نطنـز: سـازمان فضایـی نطنـز مبتنی‌بـر 
باغـداری

همان‌گونـه کـه پیـش از ایـن نیـز مطرح شـد، نطنـز به‌دلیـل ویژگی 
جغرافیایـی و دسترسـی بـه رود جـاری، در اغلـب مواقـع، یـک شـهر 
بـا آب‌وهـوای مسـاعد و خـاک حاصلخیـز اسـت. ایـن امر باعث شـده 
اسـت این شـهر مسـتعد پـرورش درختـان و گیاهان باشـد، به همین 
دلیل شـهر نطنز با باغات عجین شـده اسـت. محصولات کشـاورزی و 
باغداری این شـهر شـامل زعفران، گلابی، بهِ و صیفی‌جات از مهمترین 
محصـولات آن به شـمار می‌آیـد. در کنار رتبة اول کاشـت زعفـران در 
اسـتان اصفهان )نطنز رتبۀ اول ...، 1399( و تولید یک ششـم محصول 
بـِه کشـور در این اسـتان )200 تـن...، 1398(، اما آن‌چه نطنز بیشـتر 
بـه آن شـناخته می‌شـود و عنوان »تحفـة نطنز« را به خـود اختصاص 
می‌دهـد، گلابـی باکیفیـت این منطقه اسـت )همان(. بـه همین دلیل 

باغ‌هـای گلابـی بسـیار در شـهر نطنز یافت می‌شـود.
سـازمان فضایـی شـهر، نظمـی اسـت انتزاعـی کـه از نحـوة چیدمـان 
عناصـر و مـادة شـهر به ذهن مخاطـب متبادر می‌شـود. در میـان این 
شـاخص‌هایی کـه ایـن نظـم را می‌سـازند، »سـاختار شـهر« یکـی از 
اساسـی‌ترین آن‌هاسـت. سـاختار شـهر به نوعـی وظیفة اتصـال اجزاء 
بـه یکدیگـر را بـر عهـده دارد  (Mansouri et al., 2020)که این ارتباط، 

صرفـاً یـک ارتبـاط کالبدی یـا ممتد مانند راه‌های اصلی شـهر یـا بازار 
خطی و سرپوشـیدة شـهرهای سـنتی ایران نیسـت بلکه شـاید بتوان 
یـک عنصـر تکرارشـونده را عامل وحدت‌بخش اجزای شـهر پنداشـت. 
بـه تعبیری همان‌گونه که شـاهراه اصلی شـهر ازلحـاظ کالبدی »عامل 
ارتبـاط کالبـدی« اجـزای شـهر می‌توانـد باشـد کـه دانه‌هـای مجزای 
شـهر را مانند یک نخ تسـبیح به یکدیگر مرتبط می‌کند، شـاید بتوان 
حضور یک عنصر تکرارشـونده را به‌عنوان یـک »عامل ارتباط معنایی«  
قلمـداد کـرد کـه در اثر کشـف گشـتالتی ذهن مخاطـب، اجـزاء را به 
درک یـک کل، نـه مجموعـة اجـزاء سـوق دهد. در شـهر نطنـز وجود 
باغ‌هـای متعـدد عجین‌شـده در دل شـهر را شـاید بتوان همـان عامل 
ارتباط معنایی اجزای شـهر در راسـتای تشـکیل یک کل معناداری به 
نام باغ‌شـهر دانسـت. بنابراین شـهر نطنز یک شـهر با سـاختار باغ‌شهر 
اسـت. امـا آیـا این شـهر همچنـان سـاختار باغ‌شـهری خـود را حفظ 
کـرده اسـت؟ آیـا آن‌گونـه کـه پیش‌تـر بیـان شـد، صنعـت به‌منظور 
افزایـش بهـره‌وری به کمک باغـداری نطنز آمده؟ و آیا توسـعة صنعتی 
بـر ارتقـای اقتصـاد مبتنی‌بـر باغـداری این شـهر اثری داشـته اسـت؟ 
این سـؤالاتی اسـت کـه بـرای دریافتن آن می‌بایسـت صنایـع نطنز را 

کرد. واکاوی 

توسعه و صنعت نطنز، عواید و مصائب
در ایـن بخـش بـه صنایـع مرتبـط بـا نطنـز در سـه دسـته پرداختـه 
شـده اسـت. دستۀ نخسـت )الف(، توسـعه‌ای اسـت که غیرمستقیم با 
طردکردن نطنز بر آن تأثیر می‌گذارد، دسـتة دوم )ب(، به سـه صنعت 
اصلـی نوظهورتـر واقـع در نطنـز اشـاره دارد و دسـتة آخـر )ج(، نیز به 
صنعـت باغـداری اشـاره دارد کـه از کهن‌ترین مشـاغل سـاکنین نطنز 

بـوده کـه هم‌اکنـون از جریـان توسـعة صنعتی جامانده اسـت:
الف( توسعۀ جاده‌ای کشور• 

پیش از آن که به توسـعة صنعتی در نطنز پرداخته شـود، باید یکی از 
اثرگذارترین نمودهای توسـعة نطنـز را معرفی کرد که نه‌تنها بر صنایع 
بلکـه بـر رونـق شـهر نیز بسـیار تأثیر گذاشـته اسـت. تا پیش از سـال 
1399، نطنز ابتدا بر سـر راه بزرگ ابریشـم به‌عنـوان یکی از بزرگترین 
معابر ترانزیت کهن بوده اسـت. این قرارگیری بر سـر راه معبری اصلی 
)جـادة قدیـم اصفهان-تهران( تا سـال 1399 نیز ادامه داشـت و همین 
دسترسـی بـه راه یکـی از مهمترین علـل رونق این شـهر از دیرباز بوده 
اسـت. زمانـی که جـادة جدید اصفهان-تهران موسـوم بـه قطعات یک 
و دو آزادراه کنارگذر شـرقی اصفهان )شـروع سـاخت 1382( در سـال 
1399 افتتاح شـد )باغبان، 1399(، نطنز از مسـیر اصلی فاصله گرفت 
و همیـن ضعـف دسترسـی آن بـه راه اصلـی بین شـهری در سـاختار 
بـزرگ معابـر مواصلاتی کشـور )راه ملی شـمال-جنوب کشـور( باعث 
شـد از رونق این شـهر کاسته شـود. بنابراین می‌توان این‌گونه استنباط 
کرد که در این نمونه توسـعة راه، در مقیاس ملی )سیسـتم حمل‌ونقل 
کشـوری( و نـه مقیـاس محلی )اسـتان نطنز( و با غلبة توسـعة ملی بر 
توسـعة محلی در حقیقت یک توسـعة منفی و مخـرب )از رونق‌افتادن 
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بـه واسـطة جدامانـدن از سیسـتم دسترسـی کشـور( برای نطنـز رقم 
خورده اسـت.

ب( توسعۀ صنعتی نطنز• 
برخالف آن‌چه از توسـعة مکان‌محـور و توجه بـه ظرفیت‌های منطقه 
در توسـعة پایـدار انتظـار می‌رفـت، میـزان پیشـرفت توسـعه در حوزة 
باغـداری بـه انـدازة مطلـوب بـه نسـبت دیگـر صنایـع کـه نوظهورتر 
هسـتند، نبـوده اسـت. صنایـع نوظهـوری کـه قدمـت بسـیار کمتری 
نسـبت بـه باغـداری داشـته اسـت، ازطرف‌دیگـر، یـک پدیـدة بسـیار 
متأخـر و محـدث هسـتند امـا هم‌اکنون نقش بسـیار بزرگـی در نطنز 
ایفـا می‌کننـد. مهمترین این صنایع شـامل صنعت ذوب‌آهـن و فولاد، 
صنعت سـنگ و صنعت هسته‌ای اسـت که در ادامه به بررسی مختصر 

آن‌ها پرداخته شـده اسـت.
صنعت فولاد و ذوب‌آهن نطنز- 

در تاریخچـة شـرکت فـولاد نطنـز آمـده اسـت زمینـة فعالیـت ایـن 
مجموعـه بـه اواخـر دهة چهـل و خیابـان پامنـار تهـران برمی‌گردد، 
شرکت فولاد نطنز در سال 1378 با عنوان توسعة محصولات فولادی 
تاسـیس و فاز یک کارخانة واقع در نطنز در سـال 1382 احداث شـد 
)شـرکت فـولاد نطنـز، 1401( ایـن تاریخچـه نشـان می‌دهد شـروع 
ایـن فعالیـت جایی در بیرون از بسـتر کنونی آن شـکل گرفته اسـت 
و هم‌اکنـون نیـز تولیـدات آن بـرای کل کشـور قابـل اسـتفاده اسـت 
درصورتی‌کـه بـرای جامعة محلـی مانند صنایع فـولاد دیگر، مصائبی 
بـه همراه داشـته اسـت. یکـی از بزرگتریـن مصیبت‌هایی کـه صنایع 
ماننـد فـولاد بـرای کشـور داشـته و دارنـد، به‌دلیـل جانمایی اشـتباه 
آن‌هـا در دل کویـر، دسترسـی به آب برای خنک کردن صنایع اسـت. 
ضمـن کاهش آب منطقه، این صنایع کیفیت آب را نیز دچار مشـکل 
می‌کننـد. به‌طـور مثـال کارخانة فـولاد و صنعـت ذوب‌آهـن واقع در 
نطنـز باعث خشکسـالی روسـتاهای منطقه نطنـز و اردسـتان به‌طور 
مسـتقیم شـده اسـت. یکـی از منابـع پایداری کـه منجر به تشـکیل 
زندگـی در دل کویـر شـده، منبـع آب زیرزمینـی روسـتاهایی چـون 
»میلاجـرد«، »نصـران« تـا »مهابـاد« در شهرسـتان اردسـتان بـوده، 
چشـمة »باباحاجـی« اسـت کـه به جـای اختصـاص به حـوزة آبخیز 
ایـن آبادی‌هـا و دشـت، به صنعـت فـولاد اختصاص یافته و سـکونت 
آن‌هـا را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت )قنات‌هایـی کـه ...، 1400(. 
کارخانـة فـولاد نطنـز در کنـار چاه‌هـای غیرمجـاز موجـب برداشـت 
بی‌رویـه آب، باعـث خشـک شـدن قنـات 3000 سـالة شـهر مهابـاد 
اردسـتان شـده اسـت )عسـگری، 1400(. در برخی منابع نیز قدمت 
آن 2000 سـال ذکـر شـده اسـت. خشـک شـدن قنات مهابـاد همانا 
و ازبین‌رفتـن باغـات و مـزارع باعـث کـوچ 3000 نفـر از جمعیـت 
6000 نفـری مهابـاد شـد )مـرادزاده، 1401(. ایـن تنها بخشـی از اثر 
ایـن صنعـت اسـت کـه سـود آن بـه جیـب صاحبـان آن، محصولات 
آن بـه اسـتفادة مصرف‌کنندگان کل کشـور و شـاید بازارهای جهانی 
می‌رسـد امـا زیـان آن متوجـه مقیـاس محلی شـهرها و روسـتاهای 

نطنـز و اردسـتان و نهایتـاً اسـتان اصفهان می‌باشـد.

صنعت سنگ نطنز- 
وجـود کوه‌هـای متعدد در این منطقه که دارای سـنگ‌های مناسـب 
بـرای صنعـت سـنگ هسـتند، منجـر شـده اسـت در ایـن منطقـه 
معـدن‌کاوی رونـق داشـته باشـد. رشـته‌کوه کرکـس در شهرسـتان 
نطنـز، بعـد از زاینـده‌رود دومین منبع تولید آب شـیرین در اصفهان 
اسـت، اکنـون بـه محلـی بـرای تـاراج منابـع طبیعـی تبدیل شـده 
اسـت. نخسـتین مجـوز معـدن‌کاوی در سـال 1360 صـادر شـد و 
هم‌اکنـون بیـش از 60 معـدن گرانیـت و تراورتـن درحـال فعالیـت 
هسـتند. رشـته‌کوه کرکـس بـا وسـعت بیـش از ۳۰۰ هـزار هکتـار، 
یکـی از مهمتریـن علـل جغرافیایـی اسـت کـه پدیدآمـدن آبادانـی 
نطنـز و روسـتاهای اطرافـش را در ایـن منطقـه از کویـر در پـی 
داشـته اسـت، چراکـه خـود عاملـی بـرای تولیـد آب و محلـی برای 
زیسـت جانـوران و گیاهـان متعـدد و حتـی نـادر چـون زریـن گیاه 
اسـت. بنابراین محـدودة کرکس به‌دلیل زیسـت جانـوران و گیاهان 
مختلـف، یک زیسـتگاه حفاظت‌شـده محسـوب می‌شـود امـا اکنون 
مـدام از پیکـر آن بـه واسـطة معـدن‌کاوی تراشـیده و کم می‌شـود. 
در کنـار کاهـش تأمیـن آب، ازبین‌رفتـن زیسـت گیاهـی و جانوری 
و به‌هم‌خـوردن اقلیـم متعـادل منطقـه کـه باعث زیست‌پذیرشـدن 
این منطقه شـده اسـت، صـدای انفجار معـدن و تـردد اتومبیل‌های 
بـزرگ، تخلیـۀ نخالـۀ معدن، آلودگی‌هـای هوا و خاک، تنها بخشـی 
از مصائـب توسـعه‌ای اسـت کـه نه‌تنهـا بـه آسـایش جامعـة محلی 
بی‌توجـه اسـت بلکـه زیسـت‌بوم منطقـه را نیـز تهدیـد می‌کنـد 

)کوه‌خـواری زیـر چتـر ...، 1400؛ غالم‌زاده نطنـزی، 1401(.
توسـعة صنعت سـنگ در این منطقه در وهلۀ اول مکان‌محور به چشم 
می‌آیـد، چراکـه بـا توجه به بسـتر سـنگی و معـادن سـنگ گرانیت و 
تراورتـن در ایـن منطقه، صنعت بهره‌برداری از سـنگ در جای درسـت 
)جایی‌کـه معـدن سـنگ وجـود دارد( جانمایـی شـده اسـت. امـا در 
تعریـف توسـعة مکان‌محـور بایـد توجـه داشـت که وجـود مـواد اولیة 
توسـعه در مـکان موردنظـر تنها مالک مکان‌محوری نیسـت و اگر به 
دیگـر پتانسـیل‌های منطقـه توجـه نشـود و حد برداشـت و بهـره‌وری 
متناسـب با میزان ظرفیت مکان در نظر گرفته نشـود، پایداری توسـعه 
زیـر سـؤال مـی‌رود و نمی‌تـوان انتظـار یـک توسـعة پایـدار را داشـت 
بـدون آن‌کـه به ظرفیت‌های زیسـت‌محیطی و اجتماعـی و به‌طورکلی 
مکان‌محوربـودن آن نیـز توجـه داشـت. بنابرایـن در ایـن صنعـت هم 
هرچنـد تولیـدات آن بـه دسـت مصرف‌کنندگان کل کشـور می‌رسـد 
امـا بـرای جامعـة محلی مصیبت‌هـای فـراوان دارد. این نکتـه در اغلب 

صنایـع دیده می‌شـود.
صنعت انرژی هسته‌ای نطنز- 

انـرژی اتمـی یکـی از بحث‌برانگیزتریـن و البتـه پرفایده‌ترین صنایع 
در ایـران و جهـان اسـت. ایـن صنعـت می‌توانـد در تولیـد بـرق، 
شـیرین‌!کردن آب دریـا برای مصـارف آشـامیدنی در مناطقی با آب 
شـور، تولیـد رادیو داروها، اسـکن‌های پزشـکی، بررسـی‌های بسـیار 
دقیـق کمیت‌هـای مختلـف علمـی و دیگـر کارهـا به انسـان کمک 
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کنـد و ازاین‌حیـث، صنعـت مفیـدی محسـوب می‌شـود. ماننـد هر 
صنعـت دیگـر، ایـن صنعـت نیـز بـه محیـط آسـیب می‌رسـاند که 
می‌تـوان بـه تولید زباله‌های هسـته‌ای، نشـت رادیواکتیـو در صورت 
بـروز مشـکل، تأثیرات مخرب بـر جانوران، گیاهـان، آب، هوا و خاک 
پیرامـون خـود اشـاره کـرد کـه می‌بایسـت به‌شـدت مـورد کنتـرل 

مـداوم قـرار گیرد.
سـایت انـرژی اتمـی نطنز یکـی از نقـاط اسـتراتژیک ایران محسـوب 
می‌شـود کـه بـه ایـن علـم اختصـاص داده شـده اسـت. در مـورد این 
سـایت ایـن امر قابل بررسـی اسـت کـه افرادی کـه در این سـایت کار 
می‌کننـد می‌بایسـت متخصص باشـند که تعـداد آن‌ها در کشـور عدد 
کمّی اسـت، بنابراین شـانس اسـتخدام سـاکنین نطنز در این سیستم 
بسـیار محـدود اسـت، پـس می‌تـوان ایـن چنیـن اسـتنباط کـرد که 
صنعـت مذکـور در کنـار مصائبـی که بـرای جامعـة محلی خـود دارد، 
بـاری از اشـتغال جامعـة محلـی بـر نمـی‌دارد و ازطرف‌دیگـر صنعـت 
هسـته‌ای، بـا صنایـع عـرف و خـرد دیگـر متفـاوت اسـت و نمی‌تـوان 
انتظـار داشـت که جانمایی آن در شـهری منجر به ایجاد اشـتغال‌های 

خـرد وابسـطه بـه آن صنعـت در اطـراف آن خواهد شـد.
نکتـة حائـز اهمیـت دیگر این اسـت که تولیـدات این صنعت نـه برای 
جامعة نطنز بلکه برای کل کشـور اسـت، پس تولیدات آن مقیاس ملی 
دارد. مصائـب آن بـر جامعة محلی و بسـتر بلافصل آن )نطنـز و اطراف 
آن( اعمـال می‌شـود اما تولیـدات آن برای کل کشـور خواهد بـود. این 
سـایت حتـی از مقیاس ملی نیـز فراتر رفته و در سـطح بین‌المللی نیز 
شـناخته شـده اسـت به‌نحوی که یکی از مسـائلی اسـت کـه در مورد 

ایران سـال‌ها مورد مناقشـه است.
ج( جای خالی توسعۀ باغداری• 

همان‌گونـه کـه پیش از این بیان شـد، باغداری به‌ویـژه گلابی به‌نحوی 
در معیشـت و زندگـی شـهروندان نطنـز در طـول تاریـخ نقش داشـته 
کـه تحفـة نطنـز محسـوب می‌شـده اسـت. تعـدد باغـدات به‌دلیـل 
اقلیـم مسـاعد آن شـهر را بـه باغ‌شـهر بـدل کـرده و سـازمان‌فضایی 
آن را شـکل داده اسـت. به‌دلایـل مختلـف، باغـداری کـه خـود نوعـی 
صنعـت )بـا تعریـف تولید اقتصـادی از صنعـت( و واحدی بـرای تولید 
اقتصـادی محسـوب می‌شـود، در دوران کنونـی تقویت نشـد و از رونق 
افتـاده و توسـعة صنعتـی شـهر را به دیگر صنایع بخشـیده اسـت. این 
امـر در کنار خشکسـالی ناشـی از تغییرات اقلیمـی و به‌خصوص ظهور 
صنایـع بـا مصـرف آبـی بـالا در اثـر جانمایـی غیرمکامند و نادرسـت، 
باعـث ازبین‌رفتـن باغات شـهر و به‌تبـع آن ازبین‌رفتن سـازمان‌فضایی 
مبتنی‌بر باغات شـده اسـت و باغ‌شـهر نطنز به‌عنوان یک ارزش افزوده 
به شـهر نطنز مانند دیگر شـهرها بدل و مفهوم باغ‌شـهر را در سـازمان 

فضایی خدشـه‌دار کرده اسـت.

نتیجه‌گیری 
حال‌کـه برخـی از مهم‌تریـن و موثرتریـن صنایـع نطنـز معرفـی شـد، 
می‌تـوان بـه روشـنی دریافـت توسـعه‌هایی کـه بـا شـعار پیشـرفت پا 

در عرصـة وجـود گذاشـته‌اند، به‌دلیـل عـدم شـناخت کافـی و صحیح 
از مـکان و بسـتری کـه در آن شـکل گرفته‌انـد، دچـار کج‌فهمـی یـا 
سـودجویی خودخواهانـة گسـترده‌ای شـده‌اند کـه به‌راحتـی جامعـة 
محلـی و زیسـت‌بوم آن را بـه سـمت نابـودی سـوق می‌دهـد. در ایـن 
راسـتا، یـا قانونـی بـرای مقابله وجـود نـدارد یا ضمانـت اجرایـی برای 
آن در نظر گرفته نشـده اسـت، به‌صورتی که شـواهد گویای آن اسـت 
کـه زور صنایـع بـه زور قانـون اصلاح‌گـر توسـعه می‌چربـد و توانـی 
بـرای مقابلـه وجـود نـدارد. شـاید یکـی از مهمتریـن عللی کـه باعث 
ایـن مصائـب شـده اسـت، عـدم تطبیـق مقیـاس صنعـت بـا مقیاس 
پتانسـیل‌ها و ظرفیـت مکان آن‌ها باشـد که به‌عنوان مثـال می‌توان به 
ظرفیـت محدود آب رود، چشـمه، قنات و سـفره‌های زیرزمینی آب در 
دل کویـر در خنک‌کـردن صنایع اشـاره کرد، به‌وضـوح این عدم تطابق 
مقیاس نیاز توسـعة صنعتی و پتانسـیل برطرف‌کنندگی مکان پذیرای 
صنعـت مذکور را نشـان می‌دهد. بنابراین تطبیـق مقیاس صنعت )چه 
مقیـاس نیازهـای آن صنعـت به‌عنـوان منابع اولیـه‌ای که چـرخ آن را 
بـه چرخـش در مـی‌آورد و چه مقیـاس عملکرد و تولیـدات آن و حتی 
ظرفیـت فرهنگـی پذیـرای آن توسـعه در جامعـة محلـی( بـا مقیاس 
مـکان یکـی از مهم‌تریـن و البتـه از مغفول‌تریـن نکاتـی اسـت کـه در 
مدیریـت توسـة صنعتی ایران در مقیـاس خرد تا کلان دیده می‌شـود. 
ایـن تطبیـق مقیاس، یکی از ارکان اصلی »توسـعة مکان‌محور« اسـت. 
بنابرایـن توسـعه چـه بـرای پایـدار و متوازن‌بودن )حقی که توسـعه در 
قبـال دیگـران دارد و باید ادا کنـد( و چه حتی بـرای افزایش بهره‌وری، 
راندمـان و تولیـدات خـود بـا سـرعت و تیـراژ بالاتـر، ارائـۀ محصـول با 
کیفیت‌تـر و زمـان تولیـد کمتـر خود، بایـد مکان‌محور باشـد و یکی از 
شـروط آن بررسـی تطابق مقیاس توسـعة صنعتی با مکان میزبان آن 

است.
بنابرایـن یکـی از مهمتریـن عواملـی کـه باعـث ناکارآمدی توسـعة 
صنعتـی در بسـتر نطنـز شـده اسـت )فـارغ از سـودی کـه عایـد 
صاحـب صنعـت می‌شـود، چراکـه هنگامـی یـک صنعـت موفـق 
انگاشـته می‌شـود کـه در تعادلـی میـان افزایـش منفعت‌رسـانی به 
صاحـب خـود و جامعـه به‌طور همزمـان و همچنین کاهـش زیان به 
خـود، دیگـران و محیـط آن باشـد( عـدم توجه به مقیـاس »صنعت 
مهمان-مـکان میزبـان صنعـت« و بنابرایـن مکانمندنبـودن توسـعة 
صنعتـی اسـت. دیـدگاه کل‌نگر منظـر، فضـا را مکانمنـد می‌نگرد و 
همیـن امـر باعـث شـده اسـت، جـا و فضای میزبـان صنعـت از یک 
بسـتر تأمین‌کننـدة مـواد اولیـه )منفعـل( به یـک »مـکان« فعال و 
مؤثـر بـر توسـعه تبدیل شـود و با ایـن رویکرد توسـعه را به سـمت 
توسـعه‌ای پایدارتـر و متوازن‌تـر )چیـزی کـه بـدون مکامنددیـدن 

توسـعه حاصـل نمی‌شـود( پیـش برد.
بنابرایـن به‌عنـوان یافتـة نهایـی می‌تـوان این‌گونه بیان کـرد که برای 
نائل‌شـدن بـه توسـعة پایـدار و متوازن بایـد رویکرد کل‌نگر و توسـعة 
مکانمنـد اتخـاذ کـرد و یکـی از پیش‌شـرط‌های اصلـی و ارکان آن 
توسـعه، توجـه بـه »انطباق مقیـاس صنعت مهمـان با مـکان میزبان 
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آن صنعـت« و ایـن تطابق مقیـاس نه‌تنها دارای وجـه کالبدی-مادی 
)شـامل پتانسـیل و ظرفیـت بسـتر در تأمین مـواد اولیـه و همچنین 
توانایـی در پالایـش مصائـب آن( بلکـه دارای وجـه ذهنـی نیز اسـت 
و اذهـان جامعـة محلـی نیـز می‌بایسـت پذیـرای ایـن پیشـرفت و 
توسـعه باشـند و مقیاس ذهنی و فرهنگ توسـعة صنعتی نیز باید با 
مقیـاس اذهـان جامعـة محلی آن تطابق داشـته باشـد )ماننـد آن‌که 

پیشـرفته‌ترین صنایـع را در جامعـه‌ای بـدوی احـداث کـرد، بـدون 
آن‌کـه فرهنـگ پذیرایـی از آن صنعت به ایشـان داده نشـده باشـد(.
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